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از زیبایى و وقار و متانت برف نمى شود نگفت. از آرامشى که در زمان بارش برف و پس از آن، همه جا حاکم مى شود 
و بچه ها و حتى بزرگ ترها را ذوق زده مى کند هم نمى شود گذشت، اما ازقشنگى هاى بى پایان فصل زمستان که بگذریم، 
خطرات و ترس هایى هم دارد که از آن هم نمى شــود رد شــد. همان دانه بســیار کوچک و شــش ضلعى برف که در زمان 
بارش، نرم نرمک روى زمین مى نشــیند یا با حرارت انگشــتان دســت به راحتى آب مى شــود و از بین مى رود، قدرتى دارد 
که اگر با دیگر دانه هاى برف متحد شده و شرایطش  هم فراهم شود به هیولاى هفت سرى به نام بهمن تبدیل مى شود 

که هیچ زیبایى ندارد. از روى کوه ها که به پایین سُــر بخورد، هر چه بر ســر راهش باشــد خراب مى کند و جان مى گیرد.

مرگ سفيدمرگ سفيد

عکس یــادگارى، تنها اثــر باقیمانده 
از 9 کوهنوردى اســت کــه به امید فتح قله 
به اشــترانکوه رفتند، اما زنده بازنگشــتند 
تا صعودشان را جشــن بگیرند. 18 آذر 96    
آخرین روزى بود که اعضاى تیم، 9 کوهنورد 
را زنده و سرحال دیدند و پس از آن و با سقوط 
بهمنى مرگبار، دیگر هیچ خبرى از آنان نشد. 
پس از ناپدید شدن کوهنوردان، خبر سقوط 
بهمن و گرفتار شدن کوهنوردان به تیم هاى 
امدادى گزارش شد. با اعلام خبر، امدادگران 
در قالب ســه تیم از الیگودرز، دو تیم از ازنا و 
یک تیم آنست(زنده یاب)، خود را از زمین و 
آســمان به محل حادثه رساندند و عملیات 
نجات را در دســتور کارخود قــرار دادند، اما 
موفق نبودند و آنچــه از میان انبوه برف ها 
خارج شد، کوله  پشتى ها و پیکرهاى بى جان 

کوهنوردان بود.
یکى از کوهنوردان نجات یافته در مورد روز 
حادثه گفت: «در مسیر بازگشت، هوا آن قدر 
خراب بود که یک مترى مان را نمى دیدیم. 
اوضاع طورى بود که حتى مردى که بلَدِ راه 
بود هم راه را پیدا نمى کرد. بنابراین برخلاف 
برنامه ریزى قبلى، برنامه مان را تغییر دادیم. 
در آن شرایط سخت، از ارتفاع 3800 مترى 
باید پایین مى آمدیم. براى همین به دو گروه 
تقسیم شــدیم.  من و سه نفر به عنوان تیم 
پیشرو براى شناسایى مسیر، جلوتر حرکت 
کردیم وهشــت تن از کوهنوردان نیز پشت 
سر ما حرکت مى کردند. چند ساعت بعد، در 
حالى که به ســختى در حال حرکت بودیم، 
صداى ریزش بهمن را شــنیدیم.  بچه ها به 
احتمال زیاد درون یکى از آبشــارهاى یخى 
که عبور از آن فوق العاده سخت و دشوار بود، 
با ســقوط بهمن مواجه شده و جانشان را از 

دست داده بودند.»

قرار بود کلاس آموزشــى کوهنوردى 
در دیزیــن - شمشــک توســط یکى از 
مربیــان کوهنوردى برگزار شــود، اما با 
ســقوط ناگهانى بهمن، تبدیل به مراسم 
عزاى هشــت نفر از کســانى شد که تازه 
مى خواســتند الفبــاى کوهنوردى را یاد 

بگیرند. 
ایــن گــروه بهمــن ســال 93 براى 
آمــوزش کلاس اتــاق برفــى به دیزین 
رفتــه بودنــد، اما چون قــرار نبود در این 
کلاس به کارآموزان مدرك داده شــود، 
موضوع به هیات کوهنوردى اطلاع داده 

نشده بود. 
یکى از مربیان با سابقه کوهنوردى که 
پس از مشاهده وضعیت منطقه تصمیم به 
بازگشت گرفته بود، در زمان برگشت، با 
ســقوط بهمن مواجه شــد ودر این حادثه، 
عــلاوه بر این که 50 نفر گرفتار شــدند، 

هشــت نوآموز نیز کشته شدند.
بر اساس برخى گزارش ها، ظاهرا این 
تیم کوهنوردى به دلیل بسته بودن جاده 
با پاى پیاده مشغول طى مسیر و رسیدن 
به یک دستگاه مینى بوس براى بازگشت 
بودند که با سقوط بهمن مواجه و همگى 

زیر برف مدفون شدند.
 در ایــن حادثه یکى از پیشکســوتان 
کوهنــوردى ایران به نام فرشــاد خلیلى 
کــه در دوران فعالیــت خود موفق به فتح 
بسیارى از قله هاى معروف دنیا شده بود، 

جان خود را از دســت داد. 
جسد او در همان ابتداى عملیات امداد 

و نجات پیدا و به کرج منتقل شــد.
پــس از این حادثه مرگبار هشــدارها 
درباره احتمال ریزش بهمن در این منطقه 

مطرح شد.

مرگ 9 کوهنورد
 در اشترانکوه

8 کشته
 در بهمن دیزین

هــر روز کولبرانــى که در میان آنان مردان 
جوان و حتى  کهنســال نیز وجود دارد، براى 
تامین هزینه هاى زندگى خود در مناطق مرزى 
به صف مى شــوند تــا کارتن هاى یخچال یا 
حلقه هاى لاستیک چرخ تریلى هاى غول پیکر 
را بر شــانه ها وکمرهاى خمیده شــان ببندند 

و مســیرهاى کوهستانى را زیر پا بگذارند. 
اگر شانس بیاورند و کمرها و شانه هاى شان 
زیر بار سنگین حلقه هاى سنگین لاستیک ها 
خرد نشــود و نشــکند، هیولاى سفید بهمن 

چشم انتظارشان است. 

کولبران بارها، دفن شدن هموطنانشان را 
زیر کولاك شدید پیرانشهر به چشم دیده اند، 
امــا 11 بهمــن 95 نوبــت پنج کولبر از جمله 
یک جوان 19 ســاله بود که اســیر آوار بهمن 
شوند. در این حادثه، تعدادى از مردان کولبر 

گرفتار بهمن شدند.
 عملیــات امداد و نجات مدفون شــدگان 
زیر بهمن با کمک روســتاییان و یک قلاده 
ســگ زنده یاب ادامه پیدا کرد که در نهایت، 
شش کولبر نجات پیدا کردند، اما پنج نفر زیر 

بهمن جان باختند.

16  بهمن 95، ســقوط بهمن در منطقه 
آبعلى باعث شد تعدادى از مسافران و اهالى  
گرفتار کولاك و برف شــوند و ســه نفر جان 

خود را دست بدهند. 
یکــى از نیروهــاى هــلال احمر در مورد 
ایــن حادثــه گفت: از صبح روز قبل از حادثه، 
بارش برف شــروع شــد و ارتفاع آن به 60 تا 

70 سانتى متر رسید.
 نیروهاى هلال احمر زمانى که به پایگاه 
برگشــتند، گفتند اوضاع خوب نیست و مردم 

در برف گرفتار شده اند. 
آماده شدیم و زمانى که به محل رسیدیم، 

متوجه شــدیم خودروها به هم گره خورده و 
در برف گیر کرده اند. بهمن از صخره سقوط 
کرده و ارتفاع آن بیش از پنج، شــش متر و 
طــول آن نیــز به 20 تا 30 متر رســیده بود. 

مردم به شــدت ترسیده بودند.
 زن هــا گریــه مى کردنــد، بچه هــا جیغ 
مى کشــیدند و مردان بزرگســال نیز بســیار 

ترسیده بودند. 
آنهــا را بــا خودروهاى خود به پناهگاهى 
در پیســت آبعلى منتقل کردیم و زمانى که 
بــه محل حادثه برگشــتیم، متوجه شــدیم 
سه نفر به علت سقوط بهمن کشته شده اند.

مرگ 3 نفر در بهمن دماوندمرگ تلخ 5 کولبر در پیرانشهر

لیلا حسین زاده

پرونده اى براى سقوط بهمنپرونده اى براى سقوط بهمن
 پیشگیرى و مواجهه با آن پیشگیرى و مواجهه با آن


